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 دانشگاه زاهدان شناسي، گروه باستانشناسي پيش از تاريخ دانشجوي دكتري باستان �

 
 

 چكيده
ست. متأسفانه دالماسفالي سنت مس و سنگ و كه در شمال غرب ايران كمتر به آن توجه شده، دوره هايي و فرهنگ هارهز دوا ييك

ه گسترش زاست. اين سنت سفالي داراي حو چندان مفصله ناطلاعات ما از اين دوره بسيار مختصر و تنها محدود به چند مقاله و گزارش
قش كنده، فشاري، (ن يي با تزيينات حجميها سفالي منقوش، ها سفالوسيعي از شمال غرب ايران تا زاگرس مركزي است و شامل  اًنسبت

يعني  ،ي دوره پيشينها سفالي منقوش تداوم ها سفالرسد كه . به نظر مياست غليظ قرمزگلي پوشش  و باي ساده ها سفالپانچي و افزوده)، 
از  ها سفالاين نوع  احتمالاًاي در منطقه هستند وكنده، پانچي و افزوده فاقد پيشينهينات فشاري، ئي با تزها سفالو دهوبفيروز فرهنگ حاجي

ه مورد گسترش سنت سفالي دالما ارائ هاي گوناگوني درو نظريهها مدلمتأسفانه با وجود آنكه اند.اي ديگر به اين منطقه وارد شدهمنطقه
انتقال  ؟نشينان روي داده يا مهاجرتگسترش اين سنت سفالي بواسطه كوچ آيا آن اطلاعي در دست نيست.گسترش شده، اما هنوز از نحوه 

همچنان به قوت اي اي و فرامنطقهي دقيق منطقهها پژوهشاين ابهام بدليل عدم انجام  ؟ديگر ييا عواملدر اين بين تأثيرگذار بوده  ايده سبكي
 است.خود باقي 

 
 .، حوزه گسترشدوره مس و سنگ، سنت سفالي دالما، شمال غرب ايران، زاگرس مركزي واژگان كليدي:

 
 

 درآمد
هر اثري كه انسان در طول زمان خلق نموده، نمودي از نوع تفكر �

ز تفكر نيز بازتابي ا آننقوش روي گوناگوني سفال و اوست. 
هاي ذهن توان انديشه و پيچيدگيانسان است و بوسيله آن مي

ي كه با هايزارانسان را مورد بررسي قرار داد. پس يكي از اب
مطالعه  توان فرهنگ گذشته را شناخت و مورداستفاده از آن مي

 كديگر مقايسه نمود، سفال استو تحليل قرار داد و با ي
). سفال به جهت توليد فراوان و 1384، يياري و طلاي (علي

همراه و نقش  ها در شكلها و نوآورياوم هميشه با دگرگونيمد

                                                            
�Email Address: Mohsen.heidary4@gmail.com 

روني هايي كه بخشي از آن بر اثر تطور و رشد ددگرگوني ؛بوده
آيد و بخشي ديگر به علت فرهنگ در طول زمان بوجود مي

با جوامع دور و نزديك پديدار  هاي فرهنگي و اقتصاديپيوند
شود. از سوي ديگر سفال به دلايل گوناگون از جمله توليدي مي
صادراتي بودن و كاربرد آن در حمل و نقل كالاهاي تجارتي، و 

آيد و بهترين گونه فرهنگي در شناخت اقوام و جوامع بشمار مي
-براي مطالعه ارتباط ميان واحدهاي مختلف يك فرهنگ منطقه

اي از سوي ديگر، اهميت هاي منطقهز يك سو و فرهنگاي ا
 ).1384، ياري و طلايي(علي بسيار دارد
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غرب كمتر بدان بها كه در شمال هاي سفاليسنتيكي از اين 
است. سنت سفالي دالما در دوره سنت سفالي دالما ، داده شده

در حوضه  پ.م.هزاره پنجم  اواسط تا اواخر ازمس و سنگ و 
درياچه اروميه اولين بار از دالما تپه بدست آمد و به همين دليل 

). اين سنت سفالي از Hamlin, 1975( بدين نام معروف شد
ي منقوش، تزيينات حجمي و ها سفالنظر تزيين داراي انواع 

النهرين  ي ساده است كه تا زاگرس مركزي وحتي بينها سفال
شناختي هاي باستانا بر دادهافته است. با نگاهي گذرگسترش ي

توان ديد كه بيشتر  ، ميپيش از تاريخشمال غرب ايران در دوره 
وط به درياچه اروميه و بيشتر مرب حوضهمطالعات انجام گرفته در 

و كمتر به دوره هاي بعد از آن بوده هاي مفرغ، آهن و دورهدوره
از اينرو دوره دالما در شمال  .شده است پرداخته مس و سنگ

، از جمله هاي فراواني استداراي ابهامات و پيچيدگيغرب 
كمبود فيروز و دالما، مشخص نبودن وقفه زماني بين دوره حاجي

از اين دوره زماني، مشخص نبودن  هاي فرهنگياطلاعات و داده
(كه آيا بزرگسالان  وضعيت تدفين افراد بزرگسال در دوره دالما

هاي گسترش سفال پيچيدگي، شدند يا نه؟)قبرستان دفن ميدر 
يكي از اين ابهامات، غيره.  دالما تا مناطق زاگرس مركزي و

گسترش آن است. در اين پژوهش سعي  هزحومشخص نبودن 
پيشنهاداتي ارائه گسترش اين سنت سفالي  هزحو تا برايشده 
در هاي بررسي و شناسايي توجه به محدوديتبا  با اين حال. شود

عدم حضور بر قاطع برخي مناطق، يافت نشدن سفال دالما دليلي 
تر در تر و دقيقهاي پيشرفتهاين فرهنگ نيست. شايد با بررسي

ي كه تاكنون گزارش گسترش آن از محدوده فعل هزحوآينده، 
 .رودتر فراشده، 

 
 شمالشناختي دوره مس و سنگ در پيشينه مطالعات باستان

 غرب ايران
، ابتدا مورد توجه محققين خش از ايران نيز مانند ساير نقاطاين ب

هاي ها و حفاريو جهانگردان خارجي قرار گرفت. بيشتر بررسي
در غرب و  به انجام رسيده،غرب ايران شناسي كه در شمال باستان
متأسفانه بيشتر مطالعات  ياچه اروميه بوده است.غربي درجنوب

هاي مفرغ و بعد از  در شمال غرب مربوط به دورهانجام گرفته 
ن يآن بوده و كمتر به دوره مس و سنگ پرداخته شده است. بر ا

رات صورت گرفته از منطقه، مربوط به همين انتشااساس بيشتر 
هاست و از دوره مس و سنگ اطلاعات بسيار اندكي در دوره

تاكنون بجز چند مقاله كه تعداد آنها از انگشتان  .دست است
 يك دست تجاوز نمي كند، اطلاعات ديگري در دست نيست.

پس از و ل غرب در دو دوره پيش در شما ها پژوهشاين 
مطالعات انقلاب انجام گرفته است. در پيش از انقلاب بيشتر 

به انجام شناسي پروژه حسنلو استانتوسط هيأت بصورت گرفته 
 دنبال شدهب نيز بصورت پراكنده و در دوره پس از انقلارسيد 

 1977سال  تاطرح مطالعاتي حسنلو تنظيم و  1957است. در سال 
شناسي تحت عنوان پروژه ي باستانها پژوهشسال  20به مدت 

). Dyson, 1962, 1965( حسنلو توسط دايسون انجام گرفت
 1959-1958برني در سالهاي  زرلدر اين زمان دالما تپه توسط چا

). در سال Hamlin, 1975( حفاري شد 1961 در سال و يانگ
، ذربايجان غربيدر آرالف سولكي از دانشگاه كلمبيا  1968
تا سردشت و در سمت جنوب و حاشيه  از خوي در شمال بويژه

به بررسي درياچه اروميه و همچنين ماكو، مراغه و مهاباد 
اي از دوره ،محوطهدر تپه سيوان و )Solecki, 1969(پرداخت

 Soleckiهايي نيز حفر كرد(گمانه (فرهنگ دالما) مس و سنگ

& Solecki, 1973 .(در شمال  1971يني در سال يبررسي سو
غرب ايران كه از طرف موسسه مطالعاتي بريتانيا انجام گرفت 

 :Swiny, 1975شد( از اين دورهباعث كشف چندين محوطه 

77.( 
شناسي نيز به ي باستانها پژوهشانقلاب در ايران با وقوع 

 80مجدداً در دهه اي طولاني  حالت تعليق درآمد و پس از وقفه
ود به گرفته شد. اين مطالعات تنها محد خورشيدي از سر

 جلبر)، 1373 ،(كارگر هاي اهرنجاندر تپه ييها زني گمانه
 1383هاي سال طيقوشاتپه شهريري ) و 1383 ،(رزاقي و فهيمي

 ،پورفرج و (نوبري استنوبري عليرضا هژبري توسط  1384و
1385 .( 

 
 دوره مس و سنگ در شمال غرب

و پيزدلي دالما هايسنتسنگ در شمال غرب شامل دوره مس و 
 مياني و قديم(؟)و  مس و سنگ دورهمعرف  سنت دالمااست كه 
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 .1مس و سنگ جديد استدوره پيزدلي نيز معرف  دوره
 

 (دوره مس و سنگ قديم و مياني) دالما سنت
ي آن اولين بار ها سفالدالما تپه گرفته و خود را از اين دوره نام 

دالما تپه در آذربايجان بدست آمده است. اين تپه براي كاوش از 
معماري دوره دالما شامل  شناخت اين دوره نقش كليدي دارد.

ينه چدر اطراف حياط است و ديوارهاي آن از مستقل  هايياتاق
يا  14با توجه به كربن  براي سنت دالماساخته شده. 

اين  .هاي گوناگوني ارائه شده استهاي نسبي تاريخ گاهنگاري
 ,Hamlin( پ.م. 4215 ±95يا  پ.م. 5000-4000سنت بين 

: 1381، ) (هولپ.م. 4036( 5) يا اواخر هزاره 1975
گذاري تاريخ)  Dyson, 1969:46; Solecki, 1973؛100

كند كه دوره دالما در زاگرس شده است. هنريكسون بيان مي
نيست و سنت سفالي دالما در  پ.م. 4100تر از مركزي قديمي

به  3700-4100آذربايجان، كردستان شرقي و شمال لرستان در 
). در Henrickson, 1985: 70( رسداوج شكوفايي مي

هاي دالمايي تاريخ از لايه 14تاريخگذاري كربن اهرنجان، 
تپه  براي) و 1372، (كارگر دهدرا نشان مي پ.م. 95±4219
 شده است ارائه پ.م. 4000-4500نسبي حدود  تاريخگابي سه

)Young & Levine, 1974: 15( .گاهنگاري مطلق  مدارك
دهد كه نشان ميهاي جديد در سهاچاي تپه زنجان، از حفاري

 4252تا  4038تاريخي بين در در اين تپه،دالما سنت
نظر ه ب ).193 :1387، سرخني (رحيمي مسكون بوده استپ.م.

آميزه ساز و داراي  ي دالما دستها سفالهمه رسد كه مي
 ها سفالمغز بوده و خميره آن داراي ناخالصي شن اند. گياهي

 ها سفالخاكستري و سطح آنها ناهموار است. پوشش غليظ اين 
كرم تا ـ اما طيفي از نخودي  دارداي تيره طيفي از قرمز تا قهوه

؛ 13 :1385، پورفرج و شود (نوبريقرمز و ارغواني نيز ديده مي
Henrickson, 1983, Levine & Young, 1974: 2(. 

                                                            
ساله وجود دارد اما  1000فيروز و دالما يك وقفه هاي حاجي در دالما تپه بين دوره -1

هاي قوشاتپه شهريري بر اساس اظهار نظر كاوشگر اين تپه، بين  بر اساس مطالعه سفال
هاي بيشتري از  هاي حاجي فيروز و دالما توالي زماني وجود دارد. متأسفانه داده دوره

. هژبري نوبري و هاي گاهنگاري مطلق منتشر نشده است (رك اين كاوش مثل داده
 ).1385پورفرج، 

از  ها سفالاين . )Solecki, 1973(است  مشابه اهآنشكل و فرم 
 شوند:تقسيم ميكلي دسته  چهاربه نظر تزيين روي سفال 

 )1 (تصوير ي منقوشها سفال-1
 ).2(تصوير  ي سادهها سفال-2
 ).3(تصوير  ي دالما عبيدها سفال -3
 يي با تزيينات فشاري، كنده، پانچي، ناخني و افزودهها سفال-4

 .)4(تصوير 
 

 ه گسترش سفال دالما در ايرانزحو
بيشتر از ي دالما ها سفالهاي ما در مورد وجود بيشتر دانسته

هاي حفاري شده در حوضه درياچه اروميه و يا ها و تپهمحوطه
در سنت دالماهايي با زاگرس مركزي است و از حضور محوطه

هاي ايران اطلاع چنداني در دست نيست. در سال ديگر بخش
ه گسترش زاي حوطي مقاله )Dyson, 1969(دايسون  1969

درياچه اروميه به اين سفال را از شمال غرب كه شامل جنوب 
ها ). اين قسمت1(نقشه  سمت زاگرس مركزي است، نشان داد

شامل جنوب درياچه اروميه، استان كردستان، كرمانشاه، همدان 
. مروري بر آباد در لرستان استدوردست خرم و در مناطق نسبتاً

دهد كه پراكندگي مجموعه سفالي دالما به رات نشان ميانتشا
كزي سلسله جبال زاگرس محدود هاي شمالي و مربخش

-هايي چون حاجيي مشابه با دالما از محوطهها سفالشود.  مي

(اردبيل) و سيوان  فيروز، پيزدلي، حسنلو، دينخواه، يانيق، قوشاتپه
در  گابيسه و بيد هاي سياهدر حوضه درياچه اروميه، تپه

آباد و غار كنجي در خرم همدان باباقاسم در و ، گيانكرمانشاه
ه زحو ،هاي اخير). در بررسيHamlin, 1975( يافت شده است

تر از آنچه كه ذكر شده، تشخيص گسترش اين سفال بسيار وسيع
 .2شودداده مي

                                                            
ه گسترش اين سنت سفالي در اين نوشتار بر اساس منابع منتشر شده كه شامل زحو -2

هاي منتشر نشده در هاي بررسي و حفاريها و مقالات، منابع ديگر شامل گزارشكتاب
ت. هاي منتشر نشده اسبايگاني سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و نيز پايان نامه

ترين نقاط به سمت  ه گسترش اين سنت سفالي از حد انتهايي شماليزبر اين اساس حو
شود.لازم به ذكر است عدم گزارش اين سنت سفالي در برخي مناطق جنوب بيان مي

-هاي آينده و با بررسيدليل بر عدم وجود آن نيست چرا كه احتمال دارد در بررسي

 تر بدست آيد.هاي دقيق
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 يههاي نوبران، ساوه و زرنداستان مركزي در بخش شمالدر 
، )1388 ،مرادي و هيچ محوطه دالمايي گزارش نشده (خديش

هاي منسوب به دالما  شازند و كميجان سفال هاي اما در شهرستان
. در (گفتگوي خصوصي با اسماعيل شراهي) يافت شده است

استان همدان در نهاوند، كبودرآهنگ تا استان زنجان نيز 
هايي با سفال دالما گزارش شده است. در استان قزوين محوطه

كيلومتري جنوب تاكستان و  35در حفاري تپه شيزر تاكستان در 
يي با خميره قرمز تا ها سفالروازه ورودي فلات مركزي، در د

گياهي زياد و  آميزهنخودي و با پوشش غليظ قرمز رنگ و 
رنگي و نقوش پخت ناكافي كه برخي از آنها داراي نقش كنده 

). 1385، پور (ولي بر روي بدنه بيروني دارند، وجود دارد جناغي
دقيقاً مشابه با  سفالهاي فني ساخت تكنيكاز نظر  ها سفالاين 

يي را كه ها سفال توان. با اين وجود ميندسته ي دالماييها سفال
احتمال به  و آنها را به بدست آوردهجيدزاده در تپه ازبكي م

به روشني سفال  ،)1378 ،(مجيدزاده دوره دالما نسبت داده
زيرا در آن منطقه تنها سنت سفالي دالما داراي  ،دالمايي دانست
هاي فني است و تا اين منطقه از جمله در تپه اينچنين ويژگي

 ,Madjidzadeh(ر.ك گسترده شده است و قبرستان ازبكي

. از طرف ديگر در حاشيه شمال غربي فلات )33 :2008
در غرب  ،مركزي و در شرق استان زنجان در شهرستان ابهررود

هاي دالمايي گزارش بويين زهرا و تاكستان نيز چندين محوطه
). نكته قابل توجه در اين 1388ديگران،  و خسروي(شده است 

منطقه كريدور طبيعي قزوين، زنجان و تبريز است كه بوسيله اين 
د يا شوكريدور، شمال فلات مركزي به شمال غرب متصل مي

 تان شمال غرب ايران است.در واقع اين كريدور دروازه كوهس
در بررسي برني در حد فاصل دشت اردبيل و اهر در دشت 

 ,Bureny( مشكين شهر، فقط دو محوطه شناسايي شده است

هاي جنوب و غرب درياچه اروميه، ). در دره155 :1979
، سلدوز، اروميه، سلماس، خوي، مرند، تا رودخانه ارس و يهاشنو

هاي مس و سنگي قديم با سفال در مرز ايران و تركيه، محوطه
هاي شمالي آن يعني فشاري در سراسر آذربايجان ايران و قسمت

 ,Kearton( يافت شده است جمهوري آذربايجان و ارمنستان

، اين سفال در از سمت جنوب غرب).2)(نقشه 187 :1969
هاي شمال شرقي استان ايلام در شهرستان شيروان و بخش

كل تپه كل ،آباددر دشت آسمان I چردوال در دو تپه گلان
در چندين مكان در ماهيدشت و در دشت و ) 1380 ،(مترجم

 ,Abdi, 2002; Abdi( آباد غرب گزارش شده استاسلام

آباد در دهلران نيز تعدادي سفال فشاري طي كاوش فرخ .)1999
بدست  سنت دالماو سفال با نقش كنده مشابه سنت سفالگري 

. )Berger& Bohr, 1981: 25-26, fig. d & e( آمده است
هيچ  )Howell, 1979: 158( هاي هاول در ملايردر بررسي

هاي اخير در استان در بررسيسفال دالمايي بدست نيامد اما 
همدان در شهرستان ملاير در بخش سامن پنج محوطه دالمايي 
شناسايي شد و در بخش مركزي شهرستان رزن استان همدان دو 

و  فر(محمدي ي دلمايي يافت شده استها سفالمحوطه با 
اي كه حاوي استين در كوهدشت هيچ محوطه). 1387 ،ديگران

د كه تاكنون يرسبه نظر ميمشاهده نكرد و سفال دالمايي باشد 
هاي  اما در پژوهش، در كوهدشت سنت سفالي دالما نفوذ نكرده

هاي پشت سد سيمره، در اخير در بخش كوناني، در محوطه
قلا اين سنت سفالي رجب، چارآرو و چمهاي چشمهمحوطه

گاف در بررسي شمال  ).1386، (بروجني بدست آمده است
، 1كوه لرستان در تپه بابامحمد، كاكاوندي، چاواريشرق پيش

هايي با آباد محوطهخرم 2دسفوردلفان، خاوه، الشتر، رباط سه
 ;Henrickson, 1983: 79( سفال دالما شناسايي نموده است

Goff, 1971( ،وه هيچ محوطه در جنوب غرب پيشك ولي
 ).Goff, 1971: 81( دالمايي پيدا نكرد

هاي انجام شده در بخش شازند استان مركزي به در بررسي
، جز تپه قلعه سرسختي، هيچ محوطه دالمايي گزارش نشده است

كيلومتري  چهاركيلومتري شهر شازند و  10اين تپه در فاصله 
 جنوب شهر آستانه و در مركز روستاي سرسختي واقع شده

اي نكته حائز اهميت اينكه تپه سرسختي در دره). 1387 ،(شراهي
هاي زاگرس مركزي به قرار گرفته است كه يكي از دروازه

ـ آباد خرم ـو جاده بروجرد  سمت فلات مركزي ايران است

عنوان جاده باستاني و كوه كه هنريكسون و گاف از آن به  پيش
، )Henrickson, 1985: 8; Goff, 1971( برندكوچرو نام مي

كند. شايد يكي از عواملي كه باعث نيز از همين دره عبور مي

                                                            
1- Chawari 
2- Sedesfur 
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گسترش اين سنت تا اين منطقه شده همين مسير طبيعي بوده 
 است.

 
گسترش سفال دالما در خارج از مرزهاي سياسي  هزحو

 ايرانكنوني 
مخصوصاً سفال با نقش فشاري و نقش كنده در  سفال دالما

النهرين با تعداد كمي در خارج از مرزهاي سياسي ايران، در بين
و غرب  النهرين مركزيهاي جبل حمرين در شرق بينكوهپايه

زاگرس مركزي در طول جاده بزرگي كه از وسط زاگرس 
) و نواحي كركوك در (جاده خراسان كندمركزي عبور مي

قه حمرين يافت شده است. براي مثال در منطقه شمال منط
) از جمله در Gordil, 2005: 26( محوطه 16حمرين از 

 3، يورگانا تپه2، خيط قاسم)Jasem, 1981: 102(1هبادالع تل
)Henrickson & Vitali, 1987: 39تل الرشيد ،( 
)Jasem, 1983و تل مدهور گزارش شده است  4) و تل سنقر
هاي ديگري هم داراي سفال با نقش كنده محوطه). البته 3نقشه (

و فشاري از منطقه مندلي در شرق بغداد، در بررسي بين مندلي و 
هايي محوطه مربوط به ها سفالبدرا گزارش شده است. اين 

كه مشابه آنها از شمشارا و تل  هستندتمرخان  و 5همچون سريك
همزمان با عبيد  و) Oates, 1968: 8( اسوان بدست آمده است

ي عبيد متأخر شامل ها سفال .اندمتأخر تاريخگذاري شده
كه بطور متناوب نقوش كنده و  اندمنقوش و ي سادهها سفال

 ;Kennedy, 2004: 31( شوندفشاري نيز در ميان آنها ديده مي

Berman, 1994: 24.( 
 6ماراشهاي انطاكيه و كاراماندر شمال لوانت و در بين دره

در تپه  7گوزودر جنوب و جنوب غربي تركيه در دره ساكچه
ك  و تعدادي محوطه ديگر به همراه دو غار 8كوباهويو

)Garrard et al., 1996: 73(،  در جنوب شرقي همچنين

                                                            
1- Tell Abada 
2- Kheit Qasim 
3- Yorgana Tepa 
4- Songor 
5- Serik 
6- Karamanmaras 
7- Sakcagozu 
8- Coba Hoyuk 

ي ها سفال و در مركز تركيه امروزي9تركيه در دگيرمان تپه
)بدست آمده پ.م.فشاري همزمان با عبيد متأخر (هزاره پنجم 

ي اوايل ها سفال ي از). تعداد معدودGurdil, 2005: 26( است
يا عبيد متأخر در جنوب غربي سواحل خليج فارس، از  4عبيد 

هاي ساحلي عربستان سعودي نيز عمان، بحرين و برخي سايت
ي فشاري يا نقش ها سفالها فاقد  اما اين محوطه ،گزارش شده

از طريق  ها سفالكنده دالمايي هستند. بنا به گفته جان اوتس اين 
 اوتس جواَن ل ازقبه ن( اندتجارت به اين منطقه وارد شده

Gurdil, 2005: 29 در شمال سوريه، در منطقه خابور در .(
و در دره بليخ در تل  )Weiss, 1983( تل براك، تل ليلان

كيلومتري جنوب غربي  40در  11، تل كوسك شمالي10حمامت
كيلومتري غربي مرز  15الابر در مرز تركيه امروزي و در تل

 ,.Kadowaki et al( در در تل البساتيننيز و تركيه 

 اند. يافت شده ها سفالاين  )6-5(تصاوير)2008
 75در تركيه امروزي در 12اخيراً در تپه حاكمي اوسه
يي با نقش كنده، ها سفالاونو كيلومتري جنوب شرقي تپه چاي

ي ساده با اسليپ قرمز بدست آمده است ها سفالنقش فشاري و 
 ـ (حسونا كه حفار آن معتقد است كه به دوره نوسنگي جديد

ي نوسنگي جديد سوريه ها سفالسامرا) تعلق دارند و آنها را با 
 ). Takin, 2005( كندشمالي مقايسه مي

هاي در تپه 13جديددر جنوب آناتولي در دوره نوسنگي 
حسن هويوك، يوموك تپه و مرسين  جانچاتال هويوك، 

يي با نقش كنده، فشاري انگشتي، فشاري ناخني گزارش ها سفال
 .)Mellaart, 1961( شده است

سپيده مازيار در بررسيي كه در حوضه رود ارس انجام داد 
حتي يك قطعه سفال دالمايي از تپه ايگدير  گزارش مي كند كه

ها، بيشتر ارتباط با گرجستان و كند كه يافتهنشد و بيان مييافت 
استفاده از اما ). 1387 ،(مازيار دادقفقاز را نشان مي ءغرب ماورا

، سفال دالماي فشاري و ها سفالشاموت گياهي، پوشش قرمز در 

                                                            
9- Degirman tepe 
10- Hammamet-turkman 
11- Kosak shamali 
12- Hakemi use 

همين نام  اي بهكايا معروف است كه نام خود را از تپهدر آناتولي اين سنت به قزل -13
 .گرفته است
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در  1سي تپه كمك عليدالماي منقوش در لايه هاي تحتاني 
جنوب قفقاز، شواهدي از ارتباط با شمال غرب ايران را نشان مي 
دهد كه سنت دالما به شمال جمهوري آذربايجان نفوذ كرده 

از طرف ديگر ). Chataigner et al., 2006: 381( است
كند كه در هزاره پنجم در شوموتپه در شمال عليزاده بيان مي

ر گرجستان گودا دشولاوريس Iغربي آذربايجان، طبقه 
يي با نقش كنده وجود داردكه قابل مقايسه با تپه باروج ها سفال

كند كه داند و ذكر ميهستند. وي اين ارتباط را بيشتر مي
هاي خطي به رنگ يي با طرح جناقي و ديگر نقشها سفال
اي يا سياه بر زمينه نخودي يا نخودي مايل به صورتي در  قهوه

قفقاز جنوبي در ماوراي هاي گروهميل استيب از محوطه
حوضه هايي را با سفال دالما در قرابت ،جمهوري آذربايجان

اخيراً  .)1382، عليزاده و آذرنوش( دهددرياچه اروميه نشان مي
كيلومتري جنوب غربي  60سيوني در  2هاينيز در محوطه

هاي ديگري در پنج كيلومتري جنوب سيوني و محوطه 3تبليس
ي فشاري و نقش ها سفال5در دره بنوشا 4در مكاني بنام تسوپي

. در محوطه هستنددالما سفال كنده يافت شده كه قابل مقايسه با 
نيز  9و بايبورت 8، گوگچدر7، گوندولاك6هاي دامستواري گورا

ت  ي دالمايي گزارش شده استها سفالنيز  9بايبور
)Kiguradze & Sagona, 2003: 88. Fig: 3( همچنين در .

ا، 11، محوطه ترلي10تخوت و  13، ديدوبي12دامستوري گور
 Kiguradze( استي فشاري يافت شده ها سفال14خيزانات گورا

& Sagona, 2003: 48(. 
اين ارتباط در ايلانلي تپه در جمهوري آذربايجان بيشتر قابل 

كارانباخ، هاي استبمشاهده است. سفال فشاري دالما از محوطه
، كول تپه نخجوان و علي كمك تپه سي و ايلانلي تپه، گوي تپه

                                                            
1- AlikemekTepesi 
2- Sioni 
3- Tbilisi 
4- Tsopi 
5- Banusha 
6- Damstvari gora 
7- Gundulak 
8- Gogcedere 
9- Bayburt 
10- Tekhut 
11- Tereli 
12- Damstvari gora 
13- Didube 
14- Khizanaat gora 

هاي شرقي جمهوري هاي منطقه موغان و بخشديگر محوطه
آذربايجان گزارش شده است كه ارتباطات فرهنگي نزديكي را 

، و آذرنوش عليزاده( دهدهاي تحتاني دالما تپه نشان ميبا لايه
سفال هاي دوره مس و سنگ جنوب ارمنستان بسيار ). 1382

از نظر نقش و فرم مشابه با  ها سفالو اين بوده ناهمگون 
 ه درياچه اروميه مخصوصاً دالما تپه هستندضي حوها سفال

)Smith et al., 2009: 23كند كه دايسون بيان مي ). همچنين
تكنيك فشاري عموماً در يونان، جنوب اتحاد جماهير شوروي و 

اند و زوايايي را درباره اينكه امكان تماس با بناهيلك يافت شده
كند، داشته را مطرح ميوجود درياي سياه يا سواحل اطراف آن 

 ).Dyson, 1969: 46( كه البته هيچكدام تداوم نداشتند
توان گفت كه در مجموعه نوسنگي طور خلاصه ميه ب

جديد درآناتولي مركزي، جنوبي وجنوب غربي سنت تزيين 
فشاري و كنده وجود دارد كه از اين نظرمشابه با سفال با روش 

ي دوره دالما هستند. در دوره عبيد، مخصوصاً در دوره ها سفال
سوريه  و النهرين، تركيه) در بين(مس و سنگ مياني عبيد متأخر

به صورت پراكنده نيز گزارش شده است. از طرف ديگر 
و  ي دالمايي زاگرس مركزي كه از سه گابي، گودينها سفال

) درتل 4 و 3( ي عبيد متأخرها سفالبا  اندچغاماران بدست آمده
 يورگان تپه همزمان هستند و مسا)، خيط ق3(عبيد  هبادالع
)Henrickson & Vitali, 1987; Henrickson, 1985 ( و

 شوند.از نظر زماني با اين دوره مقايسه مي
 

 برآيندبندي و جمع
ي گوناگوني ارائه ها مدلوها در مورد سنت سفالي دالما نظريه

هاي هابا توجه به يافتهو نظريه ها مدلشده است. اما بيشتر اين 
يك دشت ميانكوهي يا يك منطقه مثل زاگرس مركزي بوده 

آيد با آن منطقه ميبدست  ها مدلشايد نتايجي كه از اين  .است
همخواني داشته باشد، اما در مورد گسترش سنت سفالي دالما در 
كل منطقه همخواني نداشته باشد. همچنين در مورد گسترش 

تواند دالما، يك عامل هيچگاه نمي همچونيك سنت سفالي 
هاي گوناگون را بلكه بايد عوامل و جنبه ؛بيانگر انتشار آن باشد

) و Hamlin, 1975( ساس حفاري تپه دالمامد نظر قرار داد.بر ا
ي منقوش ها سفال) Young & Levin, 1974( تپه گودين



 43                                                                                                                                                                    1392ستان بهار و تابدهم، نوزم، شماره دهشناس، سال مجله پيام باستان

 
 

ي فشاري ها سفالهاي تحتاني دالما وجود دارند و دالما در لايه
 ;Henrickson, 1983( شوندكم ظاهر ميبعد از مدتي كم

ي فشاري ها سفالهاي دالمايي با ). اگر اينچنين باشد، لايه1985
رسد كه به نظر ميهاي منقوش هستند. جديدتر از لايه اندكي

سنت سفالي دالماي منقوش، ادامه دهنده سنت سفالي حاجي 
است، اما سنت سفالي گروه فشاري و در شمال غرب ايران فيروز 

در  ،اي ندارددر شمال غرب ايران هيچ پيشينهكه ده نقش كن
از  .شودمنقوش رايج ميريباً بعد از سفال هاي دالما تپه تقلايه

طرف ديگر اين سنت فشاري و نقش كنده در نيمه جنوبي 
 سامرا ـ حسونادر دوره النهرين آناتولي، نيمه شمالي بين

نوسنگي جديد در . در )4(نقشه  (نوسنگي جديد) رايج است
النهرين و شمال شرقي سوريه نيمه جنوبي آناتولي، نيمه شمال بين

سامرا مشهور  ـ كه به سنت حسونا كندميسنتي سفالي رواج پيدا 
است. از خصوصيات اين سنت، تزيين سفال با نقوش كنده، 

يي است كه ها سفالفشاري انگشتي و فشاري ناخني و همچنين 
. احتمالااًين سنت سفالي هستندداراي پوشش غليظ قرمز رنگ 

درياچه اروميه  حوضههاي شمال شرقي اين ناحيه به از طريق دره
 .، اما اينكه چطور و چگونه، هنوز مشخص نيست1راه يافته است

(زاگرس  احتمالاً در دوره دالما، سنت دالما به سمت جنوب
در  4و 3كند. اين سنت با سنت عبيد مركزي) گسترش پيدا مي

النهرين تقريباً همزمان است و به دلايل نامعلومي حتي تا بين
مشكل . )5 (نقشه كندهم انتشار پيدا ميالنهرين و سوريه  بين

كه از شناسي دوره مس و سنگ اين است  اساسي در باستان
هاي دالمايي و پيزدلي هيچ اطلاعي در هاي دورهتعداد محوطه

دست نيست كه بتوان بررسي كرد كه آيا گسترش سنت سفالي 
نشينان بوده است يا بر اثر تجارت، مهاجرت يا دالما توسط كوچ

ي منسوب به ها سفالاما با توجه به يافت شدن ؟ال ايده سبكيانتق
متر  2000متر و حتي بالاتر از  1850دالما در ارتفاعات بيشتر از 

و همچنين در  هاي غير قابل كشاورزي و سنگلاخيدر مكان
 و )1381، رضواني و (روستايي ميكاييلغار كاني غارهايي مانند

                                                            
انتقال شيوه اي تزييني : سفال فشاري دالما: 1392، براي اطلاع بيشتر رك حيدري -1

به شمال غرب ايران، همايش ملي باستان شناسي ايران، ذستاوردها، فرصتها، آسيب ها، 
 .بيرجند

ه مردمان شود كدر هرسين مشخص مي II2پناهگاه زردگورا
گوي سكونتي و معيشتي به احتمال داراي دو ال سنت دالما

اند، كشاورزاني يكجانشين بر پايه توليد محصولات متفاوت بوده
زراعي و دامداران كوچرو بر پايه توليد منابع دامي. استقرار در 
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